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برای مانی محمودی 

گاه سیتو در نسخه ی اسپانیایی آنتونیو  کارآ پدیدآورندگان اصلی شخصیت 
ایتوربه )نویسنده( و آلکس اومیست )تصویرگر( هستند. براین اساس، 
نشر هوپا در چارچوب قوانین بین المللی انحصار نشر )copyright( با 
گاه  کارآ edebe، امتیاز استفاده از شخصیت  انتشارات  با  عقد قرارداد 
ایران« را  گاه سیتو در  کرده است و مجموعه ی »کارآ سیتو را خریداری 

کرده است. زیرنظر پدیدآورندگان نسخه ی اسپانیایی تألیف و منتشر 
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کارآگاه ســیتو و چین مــی ادو بــا تله کابیــن بــه کــوه الوند رفته 
بودنــد. آن ها یک کاســه در دســت داشــتند پر از بــرف تمیز 
که با شــیره ی انگور مخلوط شــده بــود. کارآگاه همین طور که 
از دیــدن منظــره برفی لذت می برد یک قاشــق بزرگ برف و 

شیره خورد و سعی کرد بفهمد چه مزه ای می دهد. 
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راهنمایــی که همراهشــان بود، گفت: »قدیم هــا مردم برف و 
شــیره رو به جای بستنی می خوردن، ولی فایده اش از بستنی 

بیشتره، به خاطر شیره ی انگور.«
کارآگاه شیره ی انگور را که نوک سبیلش چسبیده بود لیسید 
و گفت: »چرا همه ی چیزهایی که خیلی فایده دارن مزه  شون 

عجیب غریبه؟«
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تله کابیــن بــه پاییــن کوه رســیده بــود. گوش های 
چین مــی ادو از ســرما قرمز شــده بود، 
ولی کلاه کارآگاه ســیتو سرش را گرم 
نگه می داشــت. وقتی پایشــان را 
روی برف ها گذاشــتند، دربان 
هتــل به طرفشــان آمــد و یک 
پاکــت نامــه بــه کارآگاه داد و 
گفــت: »فرمانده تارانوس براتون 

پیغام گذاشته.« 
کارآگاه سیتو زیرلب غر زد: »فرمانده تروئنوس!« 

بعد ذره بین عینکی اش را از جیب پالتو یش درآورد و نامه ی  او 
را خواند. چین می ادو دید که ابروهای کارآگاه اول گره خورد 
توی هم و بعد بالا پرید. کارآگاه نامه را تا کرد و به چین می ادو 
گفــت: »بایــد بریم بــه غــارِ... هوم. چه اســم ســختی داره!«
راهنمــا بلنــد تکــرار کرد: »غــار علیصــدر! بزرگ تریــن غار آبی 

جهان. در این غار...«
ولــی کارآگاه و دســتیارش بقیــه ی حرف هایش را نشــنیدند، 

چون عجله داشتند به مأموریت بروند.
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جلوی غار چند نفر منتظر کارآگاه ایستاده بودند. وقتی کارآگاه 
سیتو به آن ها رسید بدون معطلی پرسید: »این جا چه اتفاقی 

افتاده؟«
یکــی از آن ها گفت: »نمی دونیم. برای همین خواســتیم به ما 

کمک کنین بفهمیم چی شده.«
کارآگاه گفــت: »اولین بــاره که نمی دونم باید چــه معمایی رو 

حل کنیم.« 
یــک نفــر دیگر که رئیس آن جا بود، به ســبد تــوری بزرگی که 
یــک گوشــه افتاده بود اشــاره کــرد و گفت: »ایــن رو از توی 
غار پیــدا کردیم. این ســبد مخصوص چیدن 

انگوره.« 
کارآگاه ســیتو گفت: »ســبد انگور توی 

غار؟!«
یکــی از مردها گفــت: »قایق  پدالی 
هم خراب شده. خودتون بیایین 

ببینین.«
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همــه بــا هم به غــار رفتند. داخل غار با نورِ چراغ روشــن بود، 
ولــی غار آن قــدر بزرگ بود کــه تهش معلوم نبــود. چند قایق 
آن جا بود. قبل از این که قایق ران چیزی بگوید، چین می ادو با 
یــک پرش بلند توی قایق فرود آمد و آب، شِــلپِ ریخت هوا. 

قایق ران گفت: »می خواستم بگم قایق سوراخ  شده.« 
کارآگاه پاچه های شــلوارش را زد بالا و آرام وارد قایق شــد. 
قایــق ران با ترس ولرز گفت: »می ترســیم یه  نفر افتاده باشــه 

توی آب و غرق شده باشه.«
چین می ادو گفت: »توی غار غرق شده باشه؟«

قایق ران جواب داد: »آخه بعضی جاها عمق آب دوازده متره.« 
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